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نگاهي به نمايش «يرما»
تابلوهاي نقاشي 

بر صحنه تئاتر

«يرما» داستان زندگي زني نازاست كه 
ــادري او را به جنايت  ــه وافرش به م علاق
ــا  ــك ب ــتايي كوچ ــي دارد. او در روس وا م
ــه از زنان تنها توقع مادربودن  فرهنگي ك
ــر  ــقي و تنها از س ــدون هيچ عش دارد، ب
ــت. جامعه مادر  ــه ازدواج كرده اس وظيف
برايش جز يك نقش يعني مادري، نقش 
ديگري تعريف نكرده است. او تنها هدف 
زندگي خودش را مادرشدن مي داند و براي 
نيل به اين قصد وابسته به شوهري است 
ــتن فرزند ندارد.  كه هيچ علاقه اي به داش
ــان مي زند، خلاف  ــت به طغي «يرما» دس
ــت به دامان همه  ــت شوهرش دس خواس
راه هاي ممكن مي شود و وقتي در انتهاي 
ــود كه مرد به واقع  نمايش مطمئن مي ش
ــال ها  ــته و درتمام اين س فرزندي نخواس
ــاي زنش توجهي  ــي لحظه اي به روي حت
نكرده، شوهرش را مي كشد. يرما، نمايشي 
انساني، اجتماعي و به تعبير عده اي حتي 
سياسي است كه وضعيت حاكم بر جامعه 
را در اسپانياي دوران ديكتاتوري به خوبي 
به تصوير مي كشد. قدرت شخصيت پردازي، 
ــدارش آنقدر  ــت و ديالوگ هاي جان رواي
ــوان آن را  ــايد بت ــت كه ش قابل توجه اس
بهترين اثر نمايشي «لوركا» دانست؛ متني 
نگاشته يك شاعر كه با نگاه شاعرانه دكتر 
ــق بر صحنه بدل  ــي به اجرايي موف رفيع
مي شود.  اجراي «دكتر رفيعي» از يرما نقاط 
قوت، كم ندارد. از طراحي صحنه و لباس 
ــا قاب تصوير هاي  ــاده اثر گرفته ت فوق الع
نقاشي گونه نمايش كه يك به يك بر صحنه 
ظاهر مي شوند و پرفورمنس را به نقاشي 
ــي كه گاه چون  گره مي زنند؛ صحنه هاي
صحنه رختشويي زنان در حوضچه بسيار 
درخشان و فراموش نشدني هستند و شايد 
ــه از نمايش به تنهايي  ــن يك صحن همي
ــدن و دوباره ديدن  بتواند دليلي براي دي
اين اثر فراهم كند. خلاقيت بصري ويژه اي 
ــت زمان طولاني  كه بر صحنه حاكم اس
نمايش را براي مخاطب كوتاه و لذتبخش 
مي كند. اما شايد يكي از مهم ترين نكاتي 
ــادگي از  ــرا نمي توان به س ــه در اين اج ك
كنار آن گذشت، بازي هاي نمايش باشد. 
ــش گروهي كارآموز تازه كار  بازيگران نماي
هستند كه دركارگاهي به مديريت دكتر 
رفيعي تعليم ديده و آماده اجراي حرفه اي 
ــده اند. ديدن اين بازيگران، بر  برصحنه ش
صحنه  حرفه اي با بازي ها و بيان قابل قبول 
و استفاده خوب و انعطاف پذير از بدن، در 
ــوان بازي خوبي  ــه اي كه كمتر مي ت زمان
حتي از بازيگران حرفه اي بر صحنه تئاتر 
ديد و عنصر بدن در بازيگران به عنصري 
بلااستفاده بدل شده و بيشترشان تنها در 
ــه و كلام مي گويند، نويد  ــه راه رفت صحن
تازه اي است كه همان حديث مكرر نقش 
ــارت را دوباره و  ــوزش در مه ــم و آم تعلي
چندباره به ما يادآور شده و با پايان نمايش 
خاطرمان را شاد مي گرداند. بازيگران اين 
ــه صحنه اي  ــد هنوز تجرب گروه هرچن
چنداني ندارند و گاه حتي بازي شان در 
بعضي صحنه ها افت مي كند و در پاره اي 
موارد بيش ازحد تصنعي نيز مي شود، اما 
ــان،  ــينه هنري اندكش با توجه به پيش
ــه در متن  ــت به كاري مي زنند ك دس
ــايان تقدير است. البته  خود عالي و ش
ــكالات و نقاط ضعفي هم دارد  اجرا، اش
ــتند.  كه در كليت اثر قابل اغماض هس
ــكالات كلام گفتن دو  ــي از اين اش يك
ــه پاياني نمايش  ــر خوان در نيم خواه
است كه به نظر بي معناست و خلاقيت 
ــردان در زنپوش  ــمندي كارگ و هوش
كردن اين شخصيت ها و سكوتشان را 

مخدوش مي كند. 

تماشاخانه

گام زدن بر يخ هاى نازك

پيتر بروك مى گويد: «مردم 1 
ــول  ــد پ ــه حاضرن هميش
بيشترى بابت يك جفت كفش 
خوب بدهند تا آن را خرج خريد 
بليت تئاتر كنند...» استدلالش هم 
درست است: «چون در تاريخ تئاتر خيلى به زمين خوردند ولى يك جفت كفش 
ــن ماجرا وجود دارد،  ــى را به زمين ننداخته.» حقيقتى در اي ــوب تا حالا كس خ
حقيقتى تلخ است، كه مواجهه با آن كار هركسى نيست. مى دانيد يك تئاتر در 
روزهايى زنده نمى شود كه متنش دارد نوشته مى شود، در روزهايى زنده نمى شود 
ــود كه بازيگرها دارند  ــود، در روزهايى زنده نمى ش كه روخوانى و تمرين مى ش
ــان را در محل اجرا انجام مى دهند؛ البته كه اين زنده شدن  آخرين تمرين هايش
ــتند، ولى چيزى است مجازى، حتى براى گروه اجرايى. يك  و زندگى متن هس
ــود كه شما اعلام مى كنيد ديگران (هركسى غير از گروه  تئاتر وقتى زنده مى ش
اجرايى) مى تواند براى ديدن آن به سالن بيايد. بهش مى گويند: «اجرا». حتى اگر 
اجراى شما، هيچ تماشاگرى هم نداشته باشد، اين شما هستيد كه براى مدتى 
(كوتاهى يا بلندى اش مد نظر نيست) زنده  شده ايد و تصميم گرفته ايد خودتان را 
در معرض ديد ديگران (و حتى خودتان) بگذاريد. تئاتر در آن مدت است كه واقعا 
ــود و نفس مى كشد. وقتى خودتان را در چنين آزمايشى مى گذاريد،  زنده مى ش
عين هر موقعيت ديگرى در زندگى، آسيب پذيرى ها و توانامندى هايتان است كه 
بى واسطه و تعارف در يك «فضاى خالى» مورد محك قرار مى گيرد. سختى كار 
همان زنده شدن است، كه درست به اندازه سختى زندگى كردن يك موجود زنده، 
مى تواند جدى، مهم و خطرناك باشد. نمايشى كه اين روزها در تالار مولوى روى 
صحنه رفته براى من به عنوان يكى از نويسنده هايش چنين حس وحالى دارد. 
حس وحال غريب و دور از ذهنى نبود و نيست. ولى اين حس وحال برايم درست 
شبيه يك نمودار است كه اگر هرشب كه به خانه بر مى گردم بخواهم آن را روى 
تخته  وايت بردم بكشم، روز آخر مى بينم كه چقدر نوسان داشته و دارد. اگر ميزان 
را صفر تا 10 در نظر بگيريم، اين نوسان، هرشب تغيير كرده، جاى صفر و 10، 
ــايد دو روز پشت هم روى چهار  خودش را در كمترين لحظه اى عوض كرده ، ش
و پنج بوده و يك مرتبه رفته روى 10 و بعد صفر. اين نوسان چيزى است كه از 
همان زنده بودن اجرا مى آيد و ممكن نيست بتوانيد چنين نمودار احساسى اى را 
وقتى داريد كارى را مى نويسيد يا تمرين مى كنيد، براى خودتان ترسيم كنيد. 
ــما قبلا نمودارهاى كيفى خودتان را كشيده ايد، نمودارهايى كه معمولا ثابت  ش
هستند و حركت افزاينده اى دارند. اين نمودار، سخت ترين نمودار و بخش مواجه با 
نمايشنامه اى است كه دارد اجرا مى شود، با هزارويك مشكلى كه شماى تماشاگر 
براى ديدنش نمى آييد. شما براى تماشاى يك تئاتر به سالن مى آييد، تئاترى كه 
ترجيح مى دهيد باهاتان صادق باشد، داستانى برايتان بگويد و بعد از اتمامش شما 
را به فكر وادارد و كمتر درگير مسايل جانبى اش باشيد، تئاترى كه دوست داريد 
از همان ابتدايش با خيال راحت كار را دنبال كنيد و نگرانى هايتان را دور بريزيد. 

برخوردهاست كه گاهى روحيه ما را شكل مى دهد. آن هم درست در زمانى 2 
كه نياز به چالش هايى داريم از طرف آدم هايى كه اصلا نمى شناسيم شان. 
وقتى كه داريم در يكى از ماه هاى بد تئاترى سال، يعنى خرداد (بخوانيد فصل 
انتخابات، فصل امتحانات، بخوانيد فصلى كه همه هركارى مى كنند و تئاتر را فقط 
ــاده مى انگارند)، به خصوص خرداد امسال اجرا مى رويم، ميزان  يك دلخوشى س
ــديدى مواجه مى شود، همين خودش مى تواند در نگاه اول،  استقبال، با افت ش
ضربه اى به پيكره هر تئاترى باشد. «تكيه بر ديوار نمناك» از اين موقعيت دور نماند 
و شايد همين مى توانست آن نمودار احساسى را كم نوسان تر كند، ولى برعكس 
عمل كرد، چون تماشاگرانى كه در اين روزها به تالار مى آيند، به نوعى ميزان ما 
هستند. آنها هستند كه نشان مى دهند چقدر موفق بوده ايم و موفق نبوده ايم. اين 
اجرا (هر اجراى تئاترى) مواجهه اى است بى واسطه با تماشاگرانى كه احساسات 
ــدن آنها و واداركردن آنها به  ــلايق و آراى متفاوتى دارند. جمع ش و عواطف، س
عكس العمل (مثبت يا منفى) كار سختى است. در يكى از شب هاى اجرا (شبى كه 
در تئاتر به اجراى «هنرمندان» معروف است) تماشاى آدم  10، 15نفرى (از يك 
سالن پر) كه سعى مى كردند از هر جاى سالن خارج شوند، فقط چشيدن مزه اى 
اندك از اين عكس العمل بود. وقتى عده اى در يك سالن وادار به عكس العمل هاى 
مثبت و منفى مى شوند معنى اش اين است كه كار شما مورد محك جدى قرار 
مى گيرد. خيلى طولانى اش نمى كنم، دوست هم ندارم يك مرتبه از نقطه اى به 
نقطه اى ديگر بروم، ولى تجربه اى كه تا اينجا داشته ام به هم در برآيند كلى اين 
ــاگر با «متن» اثر بوده كه در نهايت به نظر كلى اش  را مى گويد كه مواجهه تماش
شكل داده. اين مواجهه هميشه حساس ترين نوع مواجهه است، چون تمام ضربات 
مى توانند آنجا فرود بيايند. مى تواند به راحتى بهتان ثابت شود كه نمودار احساسى 
و حتى كيفى شما مى تواند روى نقطه صفر براى هميشه بماند. اين اتفاقى نبود 
كه بيفتد. آن هم درست وقتى كه تئاتر، اصلا محلى است براى ضربه زدن بر پيكره 
«متن». حاصل متن و اجرا چيزى است كه امروز وادار مى كند آدم را كه بايستد و از 
خودش بپرسد چيزى كه دارد اجرا مى كند، در مقابل ساير كارهايى كه دارد اجرا 
مى شود و اجرا مى كنند، مى ايستد و يك «گام» ازشان پيش تر مى رود. مى دانيد 
ــت كه مى ايستد. نقطه  آن چيزى كه از آن نمودار باقى مى ماند، نقطه نهايى اس
نهايى ايست، يعنى زمانى كه اجراها تمام شده و اگر شما با خودتان صادق باشيد 
و ببينيد كه آن نقطه جايى بين هشت و 10 متوقف شده و فعلا، تا كارى ديگر، 
قرار نيست تكان بخورد، احساس خوبى مى كنيد. احساس مى كنيد كه مى توانيد 
ــت دوستى دراز كنيد با تمام كسانى كه دارند در هر نقطه اى از كشور، از  دس
جهان، صادقانه و «درست» كار «تئاتر»ى را انجام مى دهند كه از پيشينيان تان 
بهش اعتقاد راسخ داشتند. اعتقاد به كنشگرى يك تئاتر در تقابل با جامعه اش 
و برانگيختن كنش جامعه اش (فردى و يا جمعى) در تقابل با تئاتر (يا هر اثر 
ــت كه مى توانيد دست دوستى بدهيد با هر تئاتر  هنرى). اين آن لحظه اى اس
واقعى و صادقانه اى كه اجرا مى شود و ديگر مهم نيست اين تئاتر كجا دارد اجرا 
مى شود. مى تواند كوچك ترين سالنى باشد با ديوارهاى نمناك در گوشه اى از 
هر شهرى يا مى تواند سالنى باشد با مختصات ايرانشهر، يا سالن هاى برادوى يا 
ــاس اينكه به خودتان دروغ نگفته ايد، صادق بوديد با تمام  حتى كره ماه. احس
داشته هايتان داستانى را روايت كرده ايد كه دوستش داريد. اين احساسى است 

كه اين روزها دارم.
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صفحه 8 جان بخشيدن به آهن و سيمان، گفت وگو با بيژن بنى احمد
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صفحه 9 طبيعت با مايه هاى سوررئاليستى، درباره نمايشگاه «زيست خانه»

سال هاست نام «دكتر على رفيعى» با اجراهاى منحصر به فرد و خاص گره خورده 
است؛ كارگردانى كه هميشه روى صحنه تئاتر حرفى براى گفتن دارد و مى تواند 
شما را در سالن تئاتر غافلگير كند. جديدترين نمايش او «يرما» البته بعد از چهار 
سال دورى داستان طولانى را پشت سر گذاشت تا به ايرانشهر رسيد. اجرايى كه 
در ابتـدا قرار بود «كابوس ها و روياهاى جامـه دار از قتل ميرزا تقى خان» در تالار 
وحدت با حضور بازيگران شناخته شده اى باشد؛ حالا اجراى يكى از شاخص ترين 
متن هاى لوركاست و البته در سالن استادسمندريان با جمعى بازيگر جوان كه در 
كارگاهى به سرپرستى خود دكتر رفيعى تربيت شده اند. گروهى كه شكل گرفتنش 

به قول دكتر رفيعى مانند شرط بندى و يك اتفاق بزرگ حرفه اى بود. 

  بعد از ساخت فيلم «آقا يوسف» چندين طرح نمايشى از جمله« خاطرات و  �
كابوس هاى يك جامه دار از زندگى و قتل ميرزا تقى خان فراهانى» داشتيد كه 
تا مرحله تمرين هم پيش رفت اما به يكباره متوقف و در نهايت به اجراى «يرما» 

اثر لوركا منتهى شد كه اكنون در تماشاخانه ايرانشهر به صحنه آمده است. 
اجراى«يرما» از سر ناگزيرى نبود، بلكه يكى از پروژه هاى جدى و مورد علاقه 
من بود كه همواره منتظر يافتن فرصتى براى اجراى آن بودم تا اينكه بالاخره، 
ــكل گيرى گروه بازيگران جوان و خلاق كارگاهم، تمرينات آن را آغاز  پس از ش
كردم. ناگفته نماند كه بسيارى از انتخاب هاى ما، چه در مورد نمايشنامه و چه 
مكان اجرا و چه زمان اجرا، انتخاب هاى از سر ناگزيرى و اجبار بوده اند. تئاتر ما 
از بسيارى جهات دچار كمبود و فقر است كه يكى از آنها فقدان مديريت درست 
و تخصصى است. اين فقدان مديريت، اهل حرفه نمايش را با بى سروسامانى و 
سرگردانى غريبى مواجه مى كند. هميشه ما هستيم كه بايد درخواست كننده 
باشيم و دستمان را نزد متوليان فرهنگى و متصديان غيرحرفه اى تئاتر مملكت 
دراز كنيم. مهم خواسته ها، اميال و آرزوهاى حرفه اى ما نيست، مهم اين نيست 
كه دوست داريم چه كارى را چگونه به صحنه ببريم. محدوديت ها، پيشداورى ها 
ــته هاى آنهاست كه به مسير حرفه اى و خلاقيت ما تعيّن مى بخشند.  و خواس
ــال هايى كه در مملكتم به كار تئاتر اشتغال دارم، هرگز اتفاق  در طول تمام س
نيفتاده است كه مديرى از مديران تئاتر از من و امثال من دعوت كند كه نمايش 

موردعلاقه ام را به صحنه ببرم. 
  بخش مهم مشـكلات مربوط به مديريت تئاتر است. اگر كسى پيشينه  �

اجراى يرما را هم نداشته باشد به خوبى متوجه مى شود كه اجراى اين نمايش 
در سالن «سمندريان» خيلى هم از روى انتخاب نبوده است. به اين دليل كه 
اين نمايش در حد و اندازه هاى يك سالن بزرگ تنظيم شده است. اما روند 

اتفاق هايى كه گفتيد به سالن سمندريان تماشاخانه ايرانشهر ختم شد. 
دلايل اين ماجرا متعددند، اما پرداختن به آن نياز به بررسى مفصلى دارد. فعلا 
بهتر است به همان فقدان مديريت كه به آن اشاره شد اكتفا كنم. و اما اجراى 
«خاطرات و كابوس ها...». پيرو اظهار علاقه  آقاى پارسايى، مديرعامل وقت «مركز 
ــد اجراى تازه اى از اين نمايشنامه كه پيش از انقلاب  هنر هاى نمايش» قرار ش
به صحنه آمده بود، متكى بر نسخه نوينى به صحنه آيد. مطمئن بودم يا بهتر 
است بگويم آرزو داشتم كه اين اجرا از هر لحاظ تازه، نوين و مدرن باشد. بودجه 
لازم براى خلق اين اثر با نظارت آقاى پارسايى تامين شد. مطالعات و تحقيقات 
لازم براى اينكه تمامى صحنه نمايش به عمق 20سانتيمتر غرق در آب باشد 
و بازيگران تا مچ پا در آب بازى كنند و اين كابوس مرگبار تاريخ مملكتمان را 
به نمايش گذارند، صورت گرفت. جدا از بازيگرانى كه در نمايش هاى قبلى من 
ايفاى نقش كرده بودند، تعدادى بازيگر معتبر و شناخته شده نيز به كار دعوت 
شدند. اما افسوس كه اين بازيگران معتبر هر كدام به شكلى مرا مايوس و نااميد 
ــريال هاى طولانى تلويزيونى تمامى امكانات  كردند. برخى به دليل بازى در س
ــان روى صحنه تئاتر به  ــت داده بودند يا صدايش بدنى و صدايى خود را از دس
گوش نمى رسيد يا بدن  هايشان فاقد تحرك بود، برخى هم شيوه كار من را درك 
نمى كردند و از اين قسم مشكلات... .علاوه بر همه اين معضلات، برخى از آنها، 
بى آنكه به من بگويند، جاهاى ديگر خود را متعهد كرده بودند و من، از سر اجبار، 

بايد خودم و برنامه هايم را با آنها تنظيم مى كردم. 
ــر آماده و تازه نفس كه  ــارت ديگر، به طور كلى من با يك گروه بازيگ به عب
«خاطرات كابوس ها را با انرژى و قدرت هرچه تمام تر بازى كند روبه رو نبودم. به 
همين دليل، در بيست وهشتمين روز تمرين، كار را به طور كلى متوقف كردم. 
مطمئن بودم كه، خاطرات كابوس هايى كه من انتظار داشتم و احتمالا تماشاگر، 
به ويژه آنهايى كه اين نمايش را قبل از انقلاب ديده بودند و در خاطرشان باقى 
مانده بود، با اين اجراى مورد توقعشان روبه رو نخواهند شد. آقاى پارسايى را از 
تصميم خودم براى متوقف كردن كار مطلع كردم و به جاى آن پيشنهاد خودم را 
براى تشكيل يك كارگاه بازيگرى و تربيت يك گروه جوان به ايشان ارايه دادم. 

چگونگى روند كار اين كارگاه و تشكل اين گروه جوان و بى نظير كه اكنون 
ــغول اجراى «يرما» است، خود يك داستان مفصل است. فقط مى گويم كه  مش
ــاس و راضى ترين ايام زندگى حرفه اى خودم را  من با اين گروه شاد ترين احس
ــر مى گذارم... . انرژى و خلاقيت بى نظير اين بازيگران، هم به من اميد  پشت س

مى دهد و هم انرژى... .
  از «عروسـى خـون» همه كارهاى شـما را ديده ام و به جـز كارگردانى و  �

طراحى صحنه، يكى ديگر از نقاط قوت كارهاى شـما بازيگرى است. يعنى 
هميشه بازيگران تئاتر، بهترين بازى هايشان را در كارهاى شما ارايه مى كنند. 
به عنوان نمونه بازى «سيامك صفرى» در نقش آقامحمدخان قاجار در «شكار 
روباه». اما در «يرما»، براى اولين بار هيچ چهره شناخته شده اى را روى صحنه 

تئاتر نداريد. 
خوشبختانه! ... هرچند كه مى دانم تك تك آنها شناخته و شناخته تر خواهند 
ــى ثابت مى كند كه بازيگران جوان ما  ــد. نتيجه حاصل از اين كارگاه به خوب ش
سرشار از استعداد و خلاقيت هستند، فقط بايد با مسووليت و عشق و آگاهى با 
آنها برخورد كنيم و با هر بازيگر متناسب با امكانات و ويژگى هاى خاص او روبه رو 
شويم. به آموزش صدا، بدن، فرهنگ و تربيت بصرى شان همت گماريم... . اين 
كارگاه براى من به مثابه يك شرط بندى حرفه اى بود. هرچند كه اين اتفاق تازه 
نبود كما اينكه سيامك صفرى و بسيارى از بازيگران ديگر كه در كارهاى پيشين 
ــى بودند كه از روى نيمكت دانشكده   من بازى كردند، همه، بازيگران تازه نفس
انتخاب شده بودند. آنها نيز با انرژى و خلاقيت و صبورى بسيار زياد همان هايى 
ــدند كه اكنون هستند. هرچند كه برخى از آنها فراموش كرده اند از كجا به  ش

اينجا رسيده اند! ... 
  مثلا در «عروسـى خون» بازيگر نقش اصلى، «نسـرين جمالزاده» يا در  �

رومئـو و ژوليت «محمدرضا فروتـن» كه به معروفى امروز نبود و شـما اين 
ريسك را كرديد كه آنها را روى صحنه بياوريد. 

البته اين موارد، فردى بودند. تفاوت كار فردى و در كل بازيگرانى كه يكباره 
ــدند، با اين گروه تازه در اين است كه در  ــان تبديل مى ش به يك بازيگر درخش
اولى ما با فرديت بازيگر مواجه بوديم در حالى كه در «يرما» با يك گروه منسجم، 
تازه نفس، جوان و خلاق روبه روييم. اين اتفاق براى من مهم است نه صرفا تربيت 

يك يا چند چهره. 
  اما تماشاچى اى كه سال هاست سابقه ذهنى اش بازى هايى است كه روى  �

صحنـه او را مبهوت مى كنند و تحت تاثير قرار مى دهنـد وقتى با اين اجرا 
مواجه مى شود به نظرم در يكى، دو صحنه اول دچار يك شوك مى شود. شما 

اين واكنش را داشته ايد؟ 

بسيار ند كسانى كه با ديدن اين بازيگران جوان، خلاق و سرشار از انرژى شوكه 
مى شوند. من از اين بابت سخت احساس غرور مى كنم. از يك سو يكدستى و از 
سوى ديگر شعفى كه در تك تك اين بازيگران مشاهده مى شود، حاصل نگرش 
گروهى و انسجامشان است. من در طول تمام سال هاى حرفه اى ام پشت صحنه 
ــيه و بدون مشكلات جانبى كمتر ديده ام. هر روز كه  بدون دغدغه، بدون حاش
مى گذرد، بازيگران به من احساس وجود خانواده اى را مى دهند كه همگى آمده اند 
تا به يك كار جمعى و به يك اجراى گرم و صميمى كمر ببندند. اين احساس 
براى من مهم ترين اتفاق است. با قاطعيت هرچه تمام تر مى توانم  بگويم كه همگى 

آماده ايم تا به كار بعدى فكر كنيم و اجراهاى آينده را پيش بينى كنيم. 
  اين يكدسـتى گروه را كه مى فرماييد در كل كار محسـوس اسـت. اما  �

بازيگرى كه نقش «يرما» را بازى مى كند شـايد به دليل اينكه نقش اصلى را 
برعهده دارد به نسـبت بازيگران ديگر بار فشـار مضاعفى را بر دوش دارد. 
در بعضى صحنه ها انگار خسـته مى شود و ريتم بازى يكسانى ندارد. يعنى 
بازيگران ديگر رهاتر از بازيگر نقش «يرما» هستند. چطور شد كه اين بازيگر 

را براى يرما انتخاب كرديد؟ 
شما كاملا در اشتباهيد و اين اشتباه بيشتر ناشى از عدم شناخت شما از حوزه 
بازيگرى نشأت مى گيرد. جدا از خانم درخشان زاده، برخى ديگر از بازيگران گروه 
نيز نقش  «يرما» را تمرين كردند. به اين خاطر كه همه به سختى و سترگى اين 
نقش پى ببرند و در عين حال هر پيشنهادى براى اين نقش دارند، ارايه دهند. 
حسن ديگر اين كار اين بود كه بازيگران در نقش خودشان حتى اگر مى دانستند 
ــى را بازى كنند، حبس نشوند. خانم نسرين درخشان زاده  ــت چه نقش قرار اس
بازيگر نقش «يرما»، در كارگاه كوتاه مدتى كه در اصفهان داير كرده بودم، استعداد 
ــان داده بود. از ابتدا برايم مسلم  ــلط بدنى خود را به من نش و توان و به ويژه تس
بود كه ايشان نه تنها در محدوده اين كارگاه، بلكه در ميان بازيگران نسل خودش 
در ايران، يكى از بهترين گزينه ها براى ايفاى اين نقش است. شيوه بازيگرى و 
زيبايى شناسى حركتى و رفتارى ايشان و نحوه حضور وى در صحنه و همچنين 
شيفتگى اش نسبت به تئاتر، از اين خانم پديده ساخته كه من كمتر در ميان 
بازيگران ايران ديده ام. هنوز به درستى نمى دانم چه عواملى باعث شد كه هيچ 
وقت ايشان را جايى جز روى صحنه «شازده احتجاب»، اجراى خودم، نبينم. اما 
به شما اطمينان مى دهم كه من چنان به قدرت بدنى و توان بازيگرى ايشان و 
تك تك بازيگرانم ايمان دارم كه اگر خداى نكرده حادثه اى براى هر كدامشان رخ 
مى داد، نمايش «يرما» به صحنه نمى آمد. خواهيد ديد كه در نمايش بعدى يكى 
ديگر از بازيگران، نقش اول نمايش را بازى خواهد كرد و من با همين قاطعيت 
از توان او تعريف خواهم كرد. از نظر من هيچ كدام اين 12 بازيگر جانشين  پذير 

ــتند كمااينكه دو خانمى كه قرار بود دو خواهران خوان را بازى كنند و به  نيس
دلايلى بازى نكردند، نخواستم براى جانشين كردن آنها از بيرون گروه كسى را 
ــوت كنم. چنان به اعضاى اين گروه پايبند و پرباور بودم كه تصميم گرفتم  دع
دو نفر از آقايان گروه نقش خواهرشوهر هاى يرما را بازى كنند كه اين تصميم 
خودبه خود جذابيت ها و خلاقيت هاى ديگرى را از جانب دو بازيگر به كار افزود. 

  ايده جالبى است چون هميشه وقتى متن «يرما» را مى خوانيم اين حس  �
وجود دارد كه خواهران خوان بسيار شبيه به مردها هستند. 

ــد، انتخاب شدند،  ــاره ش در آغاز اين دو بازيگر به دليلى كه در بالا به آن اش
بعد از اخذ اين تصميم، تا جايى كه ممكن بود و فرصت داشتيم با اين دو بازيگر 
بسيار خوب و علاقه مند كار شد. بگذاريد خيالتان را راحت كنم و به شما  بگويم 
كه اگر اين گروه به هر دليلى پراكنده شود، همان زمان من نيز كار تئاترى خودم 
ــودا دارند و دل به  ــر و هزار س را متوقف خواهم كرد. من با بازيگرانى كه يك س
چند جا مى بندند، نمى توانم كار كنم. بنا بر اين، تا زمانى كه اين گروه ادامه دارد 
كارم را ادامه مى دهم و وقتى هم كه پراكنده شد خودم را بازنشسته خواهم كرد. 

  اين نكته اى اسـت كه ريسـك زيادى را مى طلبد و مخصوصا براى شما  �
كه كارگردانى شناخته شـده هسـتيد كاركـردن با بازيگـران غيرمعروف 
ريسـك است به خصوص كارى كه شـما براى «يرما» انجام داديد. اما خيلى 
از كارگردانان ما كمتر به سـمت اين ريسـك مى روند و شرايط بد بازيگران 
را قبول مى كنند و اين باعث مى شـود كه الان تئاتر ما به خاطر چندكاره يا 

چنداجرا بودن بازيگران تعطيل  شود يا كارها با تاخير روى صحنه  رود. 
ــن نمى خواهم در مورد همكاران ديگر صحبت كنم اما مى دانم هر زمانى  م
ــوى نسل جوان روى  آورده مى شده يا مى شود، از آنها بيشتر به عنوان  كه به س
سياهى لشكر استفاده كرده اند. هيچ وقت اين اتفاق رخ نداده كه كارگاهى تشكيل 
ــود و حاصل كار آن كارگاه تا مرحله يك اجراى حرفه اى، برخوردار از نگاه و  ش
نگرش حرفه اى به صحنه بيايد. در ابتداى گفت وگو هم ذكر كردم كه اين براى 
من مانند يك شرط بندى بود. گروه 40 نفرى كارگاه پس از آنكه آرام آرام مثل 
ــد و در نهايت به 18 تقليل يافت (كه اكنون 12 نفر روى  يك قيف باريك ش
ــايرين پشت صحنه كار مى كنند) آن زمان فهميدم كه با اين گروه  صحنه و س
ــى  ــى را چون هر نمايش مى توانم كارهاى جدى انجام دهم. البته نه هر نمايش
ــى، فرهنگ و ساير ملزمات خودش را دارد ولى مى دانستم كه با اين  زيباشناس
گروه مى توانم بسيارى از آثار دراماتيك درحد «يرما» را روى صحنه بياورم. بايد 
اضافه كنم كه با اخذ اين تصميم حتى يك لحظه هم احساس ترديد يا خطر 
نكردم. مطمئن باشيد كه اگر كمترين احساس خطرى مى كردم، غيرممكن بود 
ــان خلق كنم يا  اينگونه به اين گروه دل ببندم و اين لباس ها و صحنه را برايش
اين همه وقت برايشان صرف كنم. گروه اين باور را به من داد و من نيز متقابلا اين 

باور را به آنها دادم و نتيجه اين شد كه اكنون روى صحنه مى بينيد.
  «يرما» دومين اجرا از كارهاى لوركاست كه روى صحنه مى آوريد. شايد  �

به لحاظ خود داستان «يرما» نسبت به «عروسى خون» خيلى متفاوت است. 
صددرصد. 

  از آنجا كه شما خودتان كار طراحى صحنه را انجام داده  ايد، تم متفاوت  �
اين دو اثر از سه گانه «لوركا» را در اين طراحى نشان داده ايد. اينجا از كمترين 
فضا براى القاى بيشـترين مفاهيم استفاده كرده ايد. اسباب صحنه كم ولى 
خيلى بجا استفاده شده است. اين تفاوت بين يرما و عروسى خون اين اتفاق 

را به وجود آورده يا همان حس زيبايى شناسى شما بوده است؟ 
از ديد هر كارگردان، هر نمايشى زيباشناسى خاص خود را دارد. در يرما من 
ــتر به لوركا و تاثيراتى كه او از جهان اطرافش دريافت كرده بيشتر  خيلى بيش
نزديك شدم. به همان نسبتى كه لوركا مجذوب نقاشان بزرگ اسپانيايى مثل 
«ولاسكز» و «گويا» شده بود من نيز به نوبه خود سعى كردم بيشتر به اين نقاشان 

نزديك و مجذوبشان شوم. 
  مثل سه قاب عكس كه در صحنه مى بينيم.  �

بله، حتى به اين مناسبت سفرى به پاريس رفتم چون در ايران نمى توانستم 
ــنايى لازم را پيدا كنم. در كتابخانه هاى ما بيشتر  ــكز» و «گويا» آش با آثار «ولاس
كارهاى نقاشان را يا آرشيو كرده اند و در اختيار كسى قرار نمى دهند يا صفحات 
آنها را رسما پاره يا حذف كرده اند! ... به هر حال، چند هفته در مركز «پومپيدو» 
ــه است از طريق كتاب ها، عكس ها و  كه يكى از بزرگ ترين مراكز هنرى فرانس
فيلم ها، با آثار ولاسكز و گويا آشنا شدم و از آنها تصوير بردارى كردم. در عين حال 
با آثار نقاشان ديگرى مثل «مگريت» بيشتر انس گرفتم كه شما تاثير اين انس 
را در چند تابلو نمايش مشاهده مى كنيد. اساسا، در هنر اسپانيا مايه هاى تراژيك 
فراوان اند. من، تا جايى كه برايم ميسر بود، از آنها براى صحنه كارم استفاده كردم. 
تراژدى «يرما» تراژدى بسيار قدرتمندى است كه نسبت به تراژدى «عروسى 
خون» نمايش بس محكم تر، فكرشده تر و قدرتمند ترى است. «يرما»، در مقايسه 
با «عروسى خون» خيلى بيشتر به تراژدى هاى يونان نزديك است. هرچند لوركا 
معتقد است براى خلق هر سه اثر بزرگش «عروسى خون»، «يرما» و «خانه برنارد 
و آلبا»، تحت تاثير تراژدى هاى يونان بوده اما به نظر من «يرما» خيلى بيشتر از دو 
اثر ديگر تحت تاثير اين تراژدى ها قرار گرفته است. در هر صورت، به لحاظ اثر 
تراژيك من «يرما» را خيلى قدرتمندتر از عروسى خون مى دانم. چيزى كه براى 
من در اين سه اثر مهم است موقعيت و شرايط «زن» در جامعه است؛ مساله اى كه 
در كارهاى قبلى من نيز وجود داشته است. در دو كار سينمايى ام («آقايوسف» و 
«ماهى ها عاشق مى شوند») شخصيت هاى مركزى زن هستند. موقعيت و جايگاه 

زن در جامعه هميشه براى من بسيار مهم و مركزى بوده است. 
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تراژدى «يرما» تراژدى بسيار قدرتمندى است كه نسبت به 
تراژدى «عروسى خون» نمايش بس محكم تر، فكرشده تر و 

قدرتمند ترى است. «يرما»، در مقايسه با «عروسى خون» خيلى 
بيشتر به تراژدى هاى يونان نزديك است. هرچند لوركا معتقد 
است براى خلق هر سه اثر بزرگش «عروسى خون»، «يرما» و 

«خانه برنارد و آلبا»، تحت تاثير تراژدى هاى يونان بوده

گفت وگو با دكتر على رفيعى درباره «يرما»:

اين بازيگران 
 آينابه من اميد مى دهند

 قطبي يعقوبي


